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مقدمه

درخت با برکتنوح طنز 

سن تکلیفتدوام نهضت

فهرست مطالب



سامانه پیامکی: 

30008412000003

در ضمن حتما 
پیشنهادات و انتقادات 

و دلنوشته های خودتون 
را برای ما پیامک کنید 
تا به نام خودتون در 

نشریه چاپ بشه.

سامانه پیامکی: 
30008412000003
پیام رسان سروش: 
@masjed_k_h

رمضان آمد و مهمونی به پا شد 

سفره ی خدا  پر از عطر نمازه

همه دستاشون به سوی آسمونه

رمضان ماه دعا ماه عبادت

نوبت مهمونی پاک خدا شد

پرِ از عبادت و راز و نیازه

رو لبا نام خدای مهربونه

ماه مهربونی و برکت و رحمت

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام به همه شما فرزندان عزیزم؛

حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما تبریک عرض می کنم. 
ماه رمضان، بهترین ماه خداست. در این ماه همه شیطان ها به غُل و 

زنجیر کشیده می شوند و هر کسی در این ماه یک کار خوب انجام بده، 
خداوند مهربان پاداش ده ها برابر اون کار را به او اهداء می کند. پس 

بیایید در این ماه پر خیر و برکت تا می توانیم کارهای خوب انجام بدهیم.
با این شعر زیبا، شما را به مطالعه نشریه خودتون دعوت می کنیم.



پیامک های شما

سامانه پیامکی: 
30008412000003
پیام رسان سروش: 
@masjed_k_h

مادرم می گوید دخترم چادر نمازت را که سرت 
می کنی مثل فرشته ها می شوی. من می پرسم 

مگر فرشته ها چطوری اند؟ مادر با لبخند 
می گوید: فرشته ها زیبا، پاک و معصوم اند. آنها 

همیشه در حال عبادت خدا هستند. همه فرشته ها 
را دوست دارند. من هم می خندم و از حرف های 
مادرم خوشحال می شوم و هر شب با او به مسجد 

محل می روم، هر چند هنوز به سن تکلیف 
نرسیده ام.

ارسالی از شمسی صفری، شهرستان باخرز

خیلی مجله خوبی بود 
لطفا جُک ها، شعر و 
قصه هایش را بیشتر 

کنید، ممنون.
 نادیا داورزنی، مسجد 
قبا شهرستان داورزن

             با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما 
دوستان عزیز و تمامی دست اندرکاران نشریه بچه های 
مسجد. اینجانب محمد طاها زارعی 9 ساله از شما تشکر 
می کنم به خاطر مطالب و مفاهیمی که در مجله به کار 

میبرین. من اهل شهرستان پلدختر هستم.
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سلام وخسته نباشید به تمامی اعضای تهیه کننده 
مجله بچه های مسجد لطفا در مورد امامان و انبیاء 

خدا بیشتر توضیح بدید، 
عرفان داورزنی از شهرستان داورزن و مسجد امام 

 رضا

سلام. لطفا داستان های جالب تری را در مجله 
چاپ کنید.

زهرا مرادی از بیرجند

سلام مطالب 
قشنگی داره 

نشریه.
 دانیال آزموده، 

ده ساله از 
سرخس

باسلام خدمت تهیه کنندگان، لطفا دانستنی ها، جوک ها و 
داستان های درباره امامان را بیشترکنید. ممنون )بی نام(

سلام با عرض خسته نباشید. لطفا مطالبی از امام زمان  بگذارید.
 محمد امین داورزنی از مسجد قبا داورزن

سلام لطفا اگه میشه بازی های ذهنی و فکری در کتاب چاپ کنین.
 ارسالی از طرف آقای وحدانی

سلام گرم خدمت شما. لطفا تصاویر نقاشی بیشتری اضافه کنید.
      علی اصغر قربانزاده از مسجد ابوالفضلی شهرستان درگز
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پسر بد اخلاق
پســر بچــه ی کوچــک و بداخلاقــی بــود کــه همیشــه خواهــر خــود را اذیــت می کــرد. 

امــا بعــد از ایــن کار پشــیمان شــده و عذرخواهــی می کــرد.
یــک روز از روزهــا کــه پســرک خواهــرش را اذیــت کــرد و اشــک او را در آورد  
ــا او صحبــت  ــا او قهــر کــرد. پســر بداخــاق از اینکــه خواهــرش دیگــر ب خواهــرش ب

ــود. ــت ب ــرد ناراح نمی ک
پدربــزرگ مهربــان کــه ماجــرا را فهمیــد تکــه ای چــوب و یــک عــدد میــخ و چکــش 
آورد و بــه پســرک گفــت: ایــن میــخ را بــه ایــن تختــه بکــوب. پســرک هــم بــه راحتــی 

میــخ را بــا چکــش بــه تختــه کوبیــد.
ــختی  ــه س ــرد و ب ــاش ک ــی ت ــرک خیل ــاور. پس ــخ را در بی ــالا می ــت: ح ــزرگ گف پدرب

ــود. ــی خســته شــده ب ــا خیل ــد ام ــوار خــارج کن ــخ را از دی ــق شــد می موف
ــه  ــوان ب ــخ را می ت ــت: می ــزرگ گف ــدر ب ــه پ ــود ک ــن ب ــرق ریخت ــال ع ــرک در ح پس
راحتــی بــه تختــه کوبیــد امــا در آوردنــش خیلــی ســخت تر اســت. حــالا بــه تختــه نــگاه 

کــن. جــای آن میــخ  همیشــه بــر روی تختــه مــی مانــد.
ــی  ــه راحت ــان ب ــا از دلش ــت ام ــت اس ــور راح ــم همینط ــران ه ــردن دیگ ــت ک ناراح

آورد. در  نمی تــوان 
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نگین پرسید: آیا درکره ماه کسی زندگی می کند؟ پدر: بله 
مگرنمی بینی هرشب چراغ هایش روشن است.

ارسالی از کاظم خوش قدم، 5 ساله ازگلبهار

یک روز خلبانی با همکار تازه کارش می روند سفر. همکار به خلبان 
می گوید: خلبان،  نگاه کن از دور آدم ها مورچه دیده می شوند. 

خلبان می گوید: اما دوست عزیزم، ما هنوز که راه نیفتادیم. این ها 
واقعا مورچه است. 

ارسالی از بی نام

معلم: آخرين دنداني كه در مي آيد چه دنداني است؟
شاگرد: دندان مصنوعي است

نمکدون

لطیفه های خود را برای ما پیامک کنید:
سامانه پیامکی: 

30008412000003
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سن تکلیف
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ماه رمضان آمده بود و همه جا حال و هوای روزه و عبادت داشت. 
ســجاد همیشــه بــه مــادرش می گفــت وقتــی بــا بابــا بــرای ســحری خــوردن 

بیــدار شــدید منــو هــم بیــدار کنیــد چــون منــم می خــوام روزه بگیــرم.
ــه ســن تکلیــف نرســیدی و روزه  ــوز ب ــو هن ــزم ت ــا مامــان می گفــت: عزی ام
بهــت واجــب نشــده. ولــی ســجاد می گفــت: منــم دلــم مــی خــواد مثــل شــما 

روزه بگیــرم.
ــرای  ــی ب ــا وقت ــواب ت ــب زود بخ ــزم، امش ــه عزی ــت: باش ــجاد گف ــان س مام
ســحری صــدات زدم، زود بیــدار بشــی. ســجاد کوچولــو شــب زود خوابیــد تــا 

صبــح قبــل از اذان بتونــه بیــدار بشــه و ســحری بخــوره.
مامــان ســجاد اونــو بــرای ســحری بیــدار کــرد و ســجاد هــم بــا خوشــحالی از 

خــواب بیــدار شــد.
ســجاد بعــد از خــوردن ســحری بــه همــراه بابــا بــرای خونــدن نمــاز صبــح بــه 
مســجد نزدیــک خونــه رفتــن و بعــدش کمــی خوابیــد تــا صبــح بــره مدرســه. 
صبــح کــه بیــدار شــد یــه کمــی گرســنش شــده بــود. مــی خواســت بــره ســر 
یخچــال کــه یــه چیــز بخــوره کــه یــادش اومــد روزه اســت. فــوری در یخچال 

رو بســت و رفــت آمــاده بشــه کــه بــره مدرســه.
موقــع خداحافظــی، مامــان بهــش یــک ســاندویچ نــون و پنیــر ســبزی داد و 

گفــت: پســرم، ایــن ســاندویچ رو موقــع ظهــر بخــور.
ســجاد گفــت: آخــه روزه ام باطــل می شــه. مامانــش گفــت: عزیــزم تــو روزه 
کلــه گنجشــکی بگیــر. آخــه تــو هنــوز خیلــی کوچولویــی و روزه بهــت واجــب 
ــه؟  ــه چی ــکی دیگ ــه گنجش ــید: روزه ی کل ــش پرس ــجاد از مامان ــده. س نش
ــرا  ــه کوچکت ــت ک ــکی روزه ای هس ــه گنجش ــواب داد: روزه ی کل ــان ج مام
می گیــرن و می تونــن تــا قبــل اذان مغــرب، بعضــی وقت هــا یــه کمــی غــذا 

بخــورن. آخــه اونــا هنــوز کوچولــو و ضعیفــن.
ســجاد از مامانــش پرســید: پــس کِــی روزه ی کامــل بــه مــن واجــب می شــه؟ 

مامــان جــواب داد: هــر وقــت کــه بــه تکلیف برســی. 
سن تکلیف برای دخترها و پسرها متفاوته. سن تکلیف دخترها هشت سال و 

هشت ماه و بیست روز هست و سن تکلیف پسرها چهارده سال و 
هفت ماه و پانزده روز. 
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بچه های عزیزم، نظر خود را در مورد این تصویر برای ما 
پیامک کنید.

به بهترین نظرات جوایزی تعلق خواهد گرفت

سامانه پیامکی: 
30008412000003
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چیستان

سامانه پیامکی: 
30008412000003
پیام رسان سروش: 
@masjed_k_h

آن چیست که بندازیم بالا سفید است، زمین
 بخورد زرد است؟
)ارسالی ازعلیرضا محبی(

آن چیست که هرچه از آن برداری زیاد می شود 
و هرچه بر آن بریزی کم می شود؟

)ارسالی از بی نام(

آن چیست که گردن دارد اما سر ندارد؟
)ارسالی از بی نام(

آن چیست وقتی در باغ است سبز است و وقتی در مغازه است سیاه است و 
وقتی در خانه است قرمزاست؟

) ارسالی ازطرف حسین دست خوان(

آن چیست که هرجا برویم او با 
ماست؟

 ارسالی ازسجاد محبی(
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رستگار شدم
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پــدرم مدافــع حــرم اســت. او بــرای نجــات زنــان و بچــه هــای محاصــره شــده 
ــا  ــود و در همانج ــه ب ــا رفت ــه آنج ــوریه، ب ــرا س ــل و الزه ــهرک نبُُ در دو ش
جانبــاز شــد ولــی برخــی از دوســتانش شــهید شــدند. مــن بــه پــدرم افتخــار 

ــا نداشــته باشــد. ــه پدرهــا پ ــد بقی می کنــم حتــی اگــر مانن
ــد.  ــف می کن ــت  را تعری ــل بی ــتان های اه ــم داس ــه برای ــدرم همیش  پ

ــت: ــم گف ــدرم برای ــود پ ــی  ب ــام عل ــه شــب شــهادت ام دیشــب ک
ــگاه کــرد و آهســته  ــه ســتاره ها ن امــام علــی  آن شــب بارهــا و بارهــا ب
ــه مــن  فرمــود امشــب همــان شــبی اســت کــه پیامبرخــدا  خبــرش را ب

ــود. داده ب
نزدیــک اذان صبــح رســید و حضــرت مثــل همیشــه بــرای نمــاز آمــاده شــد. 
ــای  ــد بال ه ــه بودن ــاط خان ــه در حی ــی ک ــی مرغابی های ــد .ول ــاط ش وارد حی
خــود را بــاز کــرده و جلــوی حضــرت را گرفتنــد. مرغابی هــا جیــغ می زدنــد. 
ــانی  ــام  می دویدند.کس ــای ام ــوی پ ــد و جل ــم می زدن ــان را به بالهایش
کــه در خانــه بودنــد ســعی کردنــد مرغابــی هــا را بگیرنــد امــام  فرمــود 

ــد. ــا عزادارن ــون این ه ــد چ رهایشــان کنی
ســپس امــام  در خانــه را بــاز کــرد و راهــی مســجد شــد. ابــن ملجــم کــه 
ــرت  ــود حض ــه ب ــواب رفت ــه خ ــک اذان ب ــود نزدی ــده ب ــر مان ــح منتظ ــا صب ت

ــز. ــرای نمــاز برخی ــکان داد و صــدا زد: ب ــی  او را ت عل
ســپس چنــد بــار بلنــد فرمــود: نمــاز، نمــاز ،تــا همــه در صف هــای جماعــت 

قــرار گیرنــد. امــام شــروع بــه نمــاز کــرد و فرمــود :الله اکبــر
ابــن ملجــم مضطــرب و نگــران بــه اطــراف خــود می نگریســت و شمشــیرش 
را هــم چنــان زیــر لباســش پنهــان نگــه می داشــت. منتظــر فرصتــی بــود کــه 
نیــت شــومش را بــه انجــام رســاند  وقــت ســجده شــد. ابــن ملجــم بــا دیگران 
بــه ســجده نرفــت. وقتــی همــه برای ســجده ســر بــه زمین گذاشــتند شمشــیر 
ــد و  ــراب دوی ــمت مح ــه س ــرعت ب ــه س ــید و ب ــرون کش ــودش را بی زهرآل
ــی  در حــال  ــارک حضــرت عل ــر ســر مب ــدرت، شمشــیر را ب ــام ق ــا تم ب
ســجده کوبیــد. محــراب غــرق در خــون شــد. صدایــی بــه گــوش می رســید 

ــت:  ــه می گف ک
فزت و رب الکعبه: به خدای کعبه قسم من رستگار شدم.
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نامه کودک سرخ پوست
کمــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه رهبــری امــام خمینــی، 
دانــش آمــوزان ســرخ پوســت مدرســه مرکــزی »اســپرینگ 
ــرای امــام خمینــی  ــکا، نامــه ای ب ــزاس آمری ــت آرکان دال« در ایال
می نویســند و بــا ارســال یــک جفــت جــوراب بــه عنــوان هدیــه از 
طــرف دانــش آمــوزان مدرســه، از امــام می خواهنــد کــه یــک شــی 
خــود را هــر چنــد یــک جــوراب کهنــه باشــد بــه عنــوان یــادگاری 

بــرای آنــان ارســال کننــد.
امــام نامــه ای پدرانــه بــرای آنــان مــی نویســد کــه متنــش اینطــور 

اســت:
ــتان  ــوب دبیرس ــز خ ــدان عزی ــم. فرزن ــن الرحی ــم الله الرحم »بس
ــز و  ــت آمی ــه محب ــکا نام ــزاس آمری ــت ارکان ــپرینگ دال ایال اس
هدیــه ارزشــمند شــما عزیــزان را دریافــت نمــودم. مــن مــی دانــم 
کــه ســرخ پوســتان و ســیاه پوســتان در فشــار و زحمــت هســتند. 
ــت؛  ــیاه نیس ــرخ و س ــفید و س ــن س ــرق بی ــام ف ــات اس در تعلیم
ــاق  ــوی و اخ ــد، تق ــی ده ــاز م ــر امتی ــانها را از یکدیگ ــه انس آنچ
نیکــو و اعمــال نیــک اســت. از خداونــد بــزرگ مــی خواهــم شــما 
فرزنــدان عزیــز را موفــق کنــد و بــه راه راســت هدایــت فرمایــد. 
ــام را  ــزرگ اس ــر ب ــوز پیمب ــت آم ــات نصیح ــزوه از کلم ــک ج ی
کــه بــرای کــودکان ایــران هدیــه داده انــد، بــرای شــما عزیــزان 

ــم. ــی کن ــر م ــای خی ــما دع ــه ش ــتم و ب می فرس
امید است در ارزشهای انسانی موفق باشید. 

روح الله الموسوی الخمینی«
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زنگ نقاشی
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امام رضا  فرمود:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل 
این است که درماه های دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار الانوار، ج 93، ص 346
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کسوف و خسوف
پیامبــر خــدا حضــرت محمــد  فرزنــدی بــه نــام ابراهیــم داشــت امــا این 
فرزنــد در کودکــی از دنیــا رفــت و در همــان روزی کــه ابراهیــم درگذشــت، 
ــر  ــید بخاط ــد: خورش ــی گفتن ــی( رخ داد. برخ ــید گرفتگ ــوف )خورش کس
مــرگ ابراهیــم گرفتــه اســت. پیامبــر وقتــی ایــن ســخن را شــنید، بیــرون 

آمــد و پــس از حمــد الهــی فرمــود:
»خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های الهی هستند و بخاطر مرگ یا زندگی 

هیچ کس نمی‌گیرند.« 

ــره مــاه در حالــت  ــا خُســوف: هنگامــی روی می‌دهــد کــه کُ ماه‌گرفتگــی ی
ــی  ــاق زمان ــن اتف ــد. ای ــر روی آن بیافت ــن ب ــرار داشــته و ســایه زمی ــدر ق ب

ــرد. ــرار گی ــاه و خورشــید ق ــن م ــن بی ــد کــه زمی می افت

ــر  ــاه ب ــایه م ــه س ــد ک ــی رخ می‌ده ــوف: هنگام ــا کُس ــیدگرفتگی ی خورش
بخشــی از زمیــن بیفتــد و در نتیجــه در قســمت‌هایی از کــره زمیــن، قــرص 

ــی آن را می پوشــاند. ــا تمام ــرص خورشــید ی ــاه قســمتی از ق م
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تصاویر بچه های مسجد خود را

برای ما ارسال کنید تا

در نشریه بچه های مسجد چاپ 
کنیم

@masjed_k_h   :پیام رسان سروش

بچه های خوب مسجد سیدالشهدا  شهر کدکن
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 حضرت نوح
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در روزگارهــای قدیــم مردمانــی زندگــی می کردنــد کــه بــه جــای پرســتش 
ــد. یعنــی از ســنگ و گل و چــوب مجســمه هایی درســت  خــدا، بــت پرســت بودن

می کردنــد و آن هــا  را عبــادت می کردنــد.
خداونــد مهربــان بــرای هدایــت ایــن مــردم گمــراه، یکــی از بنــدگان پــاک خــود 
بــه نــام حضــرت نــوح  را بــه ســوی آن هــا فرســتاد امــا ایــن مــردم بــدکار بــه 

ــد. ــه ســخنان ایشــان، او را مســخره می کردن جــای گــوش دادن  ب
حضــرت نــوح  مــردم را نصیحــت می کردنــد و آن هــا را از پرســتش بــت نهــی 
ــت  ــان ها اس ــه انس ــق هم ــان، خال ــد مهرب ــد خداون ــان می فرمودن ــد. ایش می کردن
و بت هــا از خودشــان هیــچ اختیــاری ندارنــد. بت هــا ســنگ ها و چوب هــای 
ــد.  ــه را بیافرینن ــک پش ــی ی ــد حت ــه نمی توانن ــتند ک ــی هس ــان و بی حرکت بی ج
امــا مــردم بــه ایــن ســخنان گــوش نمی دادنــد و مــدام حضــرت نــوح  را مــورد 
ــدن  ــدا و آم ــم خ ــردم را از خش ــوح  م ــرت ن ــد. حض ــرار می دادن ــخر ق تمس

ــد. ــه نمی کردن ــخنان توج ــن س ــه ای ــردم ب ــا م ــاندند ام ــذاب می ترس ع
ــی داد. ایشــان  ســالیان درازی  ــوح  عمــری طولان ــه حضــرت ن ــان ب ــد مهرب خداون
مــردم را بــه راه راســت هدایــت کردنــد امــا تنهــا عــده بســیار اندکــی بــه ایشــان 

ایمــان آوردنــد.
خداونــد بــه حضــرت نــوح  وحــی کــرد کــه  کشــتی بزرگــی بســازد. حضــرت 
نیــز بــه فرمــان خداونــد گــوش دادنــد و مدتــی طولانــی بــرای ســاخت ایــن کشــتی 
زحمــت کشــیدند امــا آن مــردم بـُـت پرســت بــه ایشــان و یارانشــان طعنــه می زدند 
ــدارد.  ــه حرکــت در آوردن ایــن کشــتی بــزرگ وجــود ن ــرای ب ــی ب کــه اینجــا آب
ــچ  ــد هی ــد برس ــذاب خداون ــه ع ــی ک ــد زمان ــی فرمودن ــوح  م ــرت ن ــا حض ام
ــد  ــان یافــت و خداون کــس نجــات نخواهــد یافــت. ســرانجام ســاختن کشــتی پای
بــه حضــرت نــوح  دســتور داد کــه از هــر حیوانــی یــک جفــت انتخــاب کنــد و 
آن هــا را ســوار کشــتی کنــد. پــس از انجــام ایــن فرمــان، بــاران شــدیدی شــروع 
بــه باریــدن کــرد و آب نیــز از زمیــن جوشــید و در زمــان کوتاهــی همــه جــا را آب 
ــه  ــاران شــدید خواســت ب ــوح  از دیــدن ایــن ب فــرا گرفــت. پســر حضــرت ن
یکــی از کوه هــای مرتفــع پنــاه ببــرد. حضــرت نــوح از بــالای کشــتی او را صــدا زد 
و فرمــود: پســرم، ســوار کشــتی شــو و بــه خــدا ایمــان بیــاور. پســر حضــرت نــوح 
 بــه حــرف پــدر گــوش نــداد و غــرق شــد.و اینطــور شــد کــه خداونــد اهالــی 

23کشــتی را نجــات داد و گناهــکاران را غــرق کــرد



آیا می دانید؟
ــر روی کــره زمیــن بیــش از  ــا می دانیــد دانشــمندان حــدس می زننــد کــه ب آی
یــک میلیــون حیــوان مختلــف زندگــی  کــرده و بســیاری از حیوانــات کــه شــاید 

بیــش از تعــداد حیوانــات شــناخته شــده باشــند هنــوز کشــف نشــده انــد.
در بیــن همــه موجــودات انســان برتریــن موجــود اســت چــون می توانــد درس 
بخوانــد و بــا ســواد شــود و  بــر همــه حیوانــات و حتــی کــرات آســمانی دیگــر 

مســلط شــود. 

میمــون  اینکــه  بــا 
ــی  ــات باهوش ــا حیوان ه
ــان  ــاوت می ــا تف ــد ام ان
جســم و هــوش انســان 
زمیــن  از  میمــون  بــا 
و  اســت  آســمان  تــا 
ایــن حیوانــات هیــچ 
ننــد  ا تو   نمی   قت و
ــی  ــوش و دانای ــه ه ب
انســان برســند.

خداوند مهربان 
هر حیوانی را 

متفاوت از حیوان 
دیگر آفریده و 

اینکه برخی گمان 
کرده اند میمون ها 

در طول قرنها تبدیل 
به انسان شدند غلط 

است

میمــون هــا مــی تواننــد اعــداد 
نوشــته شــده را بفهمنــد و حتــی می تواننــد 
شــمارش کننــد، آنهــا همچنیــن می تواننــد 
کمــی از ریاضــی را یــاد بگیرنــد و درک کننــد و 

ــد. ــم کنن ــرب ه ــادر ض ــواردی ن ــی در م حت
امــا هــوش آنهــا خیلــی از هــوش و دانایــی یــک 

کــودک دو ســاله انســان کمتــر اســت.
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درخت با برکت
ــی  ــت. حت ــده اس ــاره ش ــون« اش ــه »زیت ــار ب ــش ب ــم، ش ــرآن کری در ق
خداونــد مهربــان بــه زیتــون قســم خــورده اســت و ایــن نشــان دهنــده 

ــد. ــت می باش ــن درخ ــالای ای ــت ب اهمی
درخــت زیتــون درختــی همیشــه ســبز اســت و از روغــن میــوه و هســته 
آن می‌تــوان در صنایــع غذایــی، دارویــی، آرایشــی و بهداشــتی اســتفاده 
ــر  ــد عم ــز می‌توان ــال نی ــزار س ــا دوه ــت ت ــا برک ــت ب ــن درخ ــود. ای نم
ــر  ــرآن ذک ــه در ق ــی ک ــواع میوه‌های ــان ان ــه« در می ــظ »مبارک ــد. لف نمای
شــده، فقــط بــه درخــت زیتــون نســبت داده شــده و بیانگــر آن اســت کــه 
همــه اجــزای درخــت، بــا برکــت و ســودمند بــوده و ایــن گیــاه از ارزش 

والایــی برخــوردار اســت.
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فرم اشتراک نشریه 
»بچه های مسجد«

فرزندان دلبندم، این فرم را با کمک بزرگ تر ها پرُ کنید 

و به امام جماعت مسجد تحویل نمائید. 

نام:................... نام خانوادگی:................. تاریخ تولد:...............

نشانی.......................................................................................... 

کد پستی.................................تلفن..............................................

نام مسجد.............................................. نام و نام خانوادگی امام 

جماعت مسجد:.......................................................................

امام جماعت محترم؛ لطفا این فرم را به همراه دیگر فرم های 

اشتراک بچه های مسجد خود به مرکز رسیدگی به امور 

مساجد خراسان تحویل نمائید.
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اسامی برندگان:
1. معصومه صبوحی، مسجدچهارده معصوم  ، شهرستان مشهد؛
2. امیرمهدی ذاکری، مسجدامیرالمؤمنین ، شهرستان سبزوار؛

3. عرشیا صادقی، مسجد امام رضا ، مشهد مقدس؛
4. معین مرادی، صاحب الزمان ، مشهد مقدس؛

5. ریحانه رجب زاده، مسجد شهرک سیمان، شهرستان قائن؛
6. سبحان عطایی، مسجد حضرت ابوالفظلی  ، مشهد مقدس؛

7. مهدی آبرود، مسجد جامع، شهرستان گناباد؛
8. حمید ژیان، مسجد امام حسن مجتبی،مشهد مقدس.

1-  نام فرزند پیامبر  که در کودکی از دنیا رفت؟

2- سن تکلیف برای دختر ها هشت سال و ........ ماه و بیست روز است.

3- از نظر اسلام چه چیزی موجب تفاوت و برتری انسان ها است؟

4- .قرائت چند آیه در ماه رمضان برابر با قرائت تمام قرآن در دیگر ماه هاست؟

5-  امام علی  هنگام ضربت خوردن به خدای........... قسم خوردند.

رمز 
جدول را به همراه نام، نام 

خانوادگی، مسجد و شهرستان 
برای ما ارسال کنید: 
30008412000003

رمز جدول 
شماره 36:

طه

1

2

3

4

52

34

1
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نشریه بچه‌های مسجد، ماهنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه‌های مسجدی توزیع می‌گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


